
 قطعنامه در مورد جنبش زنان
  

نژاد،  دولت احمدی. جنبش زنان ايران عليه تبعيض جنسيتی طی دو سال گذشته تحولات مهمی را پشت سرگذاشته است
گرد فعالان جنبش زنان به  حقوقی زنان را تشديد کرده است و تعقيب و پی ستيز بی ها و مصوبات زن نامه ينيبا تصويب آ

همه "مذهبی در شکل دادن به جنبشی  -جريانات ليبرال و بورژوا  از سوی ديگر، تلاش. استامری روزمره تبديل شده 
  .تری از احکام اسلامی، به شکست انجاميده است با هدف حفظ قوانين مبتنی بر اصول شرعی با روايت معتدل" با هم

سی با يک استراتژی دقيق حرکت کند که فعالان جنبش زنان برای برابری کامل حقوقی و سيا اوضاع کنونی ايجاب می
ل زنان ايران، مساله را در بطن شرايط کنونی جهان و منطقه خاورميانه يو  در عين تمرکز بر معضلات و مساکنند 

 .ارزيابی نمايند

توان از آن ياد کرد، در سطح سياسی، کشاکشی است ميان دو  آن چه که به عنوان ويژگی کنونی اوضاع خاورميانه می
تر بر  تر و تسلط بيش پی بازارهای وسيع تجاعی؛ از يک سو، امپرياليسم و در راس آن امپرياليسم آمريکا که درنيروی ار

ها و  کشی به راه انداخته است و در سوی ديگر، دولت افروزی و نسل منابع طبيعی و نيروی کار ارزان اين منطقه جنگ
از احساسات سرکوب شده مردم منطقه، در جهت گسترش  کنند اند که تلاش می جريانات مرتجع مذهبی قرار گرفته

  . تر کردن حلقه سرکوب و اختناق دينی بهره گيرند های دينی و تنگ حکومت

ای در جهت تقويت ارتجاع  کننده تواند نقش تعيين ست که می مذهبی  جمهوری اسلامی ايران نمونه بارز يک دولت 
رتی که مجال يابد حاضر است از همه منابع انسانی و مادی جامعه جکومت اسلامی در صو. اسلامی منطقه بازی کند

گر تلاش جناح مسلط  های جمهوری اسلامی خود بيان اين مشخصه. ايران، در راه گسترش امپراتوری اسلام بهره گيرد
هنگ گذاری بر روی توليد فر تر کردن جامعه، تعريف نهاد خانواده اسلامی و سرمايه حکومت در راستای  اسلامی

  . اسلامی است

ب اجتماعی و اقتصادی زنان يگاه و تشديدکننده مصا سياسی، تلفيق دين و دولت و حاکميت اسلام سياسی گره ی هدر عرص
حقوقی زن در عرصه خانواده و اجتماع  توسط قوانين نوشته و نانوشته اسلامی تعيين و به زنان  تحقير و بی.  ايران است
ها  سلامی که در قانون اساسی، قوانين مدنی، قانون خانواده، قانون مجازات اسلامی و دهمعيارهای ا. شوند تحميل می

اند، زن را به نيمه انسان و ابزار دست زورمداران و نظام مردسالار اسلامی حاکم  بخشنامه و دستورالعمل تبلور يافته
  .اند تبديل کرده

پردازان  زمان نظريه شوند، و هم آورند، مجازات می روی میفروشی  شان به تن زنانی که برای سير کردن شکم فرزندان
مرد است و  ی در درون خانواده، زن برده. کنند فروشی اسلامی دعوت می حکومت، زنان را به ازدواج موقت يعنی تن

يابد که  د میهای اسلامی را در برابر خو اين مناسبات نابرابر و ناعادلانه بشورد، قانون حمايت خانواده و دادگاه اگر بر
کنند يا به همان  اند که زن را ناگزير می او و در حمايت از خانواده اسلامی قد برافراشته همانند ديوارهای بتونی در برابر

از فرزندان خود بگذرد و پس  مناسبات نابرابر و غير انسانی تمکين کند، يا دست به خودکشی بزند، و يا از همه حقوق و
  . بار خانوادگی که به او تحميل شده، رها شود شر زندگی نکبتها دوندگی از  از سال

زن، از زمانی که پايش را از خانه . کنند قوانين نوشته و نانوشته در عرصه اجتماع نيز زن را قدم به قدم تعقيب می
محل کار و حجاب اجباری، جداسازی جنسيتی در محل کار و تحصيل، تحقير در  ی گذارد، قوانين را در چهره بيرون می

تر  شرايط کاری که به بردگی بيش تر و به کارگيری در سرانجام محروميت از امکان اشتغال برابر با مردان، دستمزد کم
  .کنند فرهنگ مردسالاری در درون خانواده و در اجتماع، هويت انسانی زن را سرکوب می. يابد شبيه است، می

  .ی و اقتصادی وضعيت توده زنان را غير قابل تحمل کرده استعوامل سياسی، اجتماع  اين مجموعه درهم تنيده

ناپذير است که با تعديل  امکان در عرصه سياسی، اين کليت نظام حاکم است که در برابر زن قد برافراشته است و مطلقاً
پيش بر اين اوضاع کنونی، بيش از . اين يا آن ماده از قانون مدنی و مجازات اسلامی گرهی از اين مشکلات را گشود

حقوقی و اجتماعی با مساله سرنگونی جمهوری  ی گذارد که تحقق برابری کامل زنان در عرصه واقعيت صحه می
  .اسلامی و جدايی دين از دولت پيوند ناگسستنی دارد

و دانند اما منافع طبقاتی  در چنين شرايطی نه زنان درون دستگاه دولتی و نه زنانی که خود را از دولت مستقل می
توانند نقشی در تغيير  نمی شود که در عمل در کنار زنان دسته اول قرار گيرند، اساساً شان سبب می ها و جبن ترس

نهايت تلاش آنان اين است که زهر نظم سراپا ارتجاعی حاکم را . وضعيت حقوقی و اجتماعی زنان ايران ايفا نمايند



  .بگيرند، و چهره حکومت دينی را آرايش کنند تا قابل تحمل شود

اينان با پيشرفت مبارزه، به ناگزير به صورت . تواند حيات مستقلی داشته باشد اصطلاح فمينيسم ليبرال نيز نمیه جريان ب
شوند و يا در صف زنان سکولار و چپ قرار خواهند  آحاد پراکنده، يا به جبهه حکومت اسلامی و متحدانش ملحق می

  .گرفت

 های مسلمان تواند بدون مبارزه با توهم پراکنی ليبرال مبارزه با حکومت مذهبی و برای تحقق جدايی دين از دولت، نمی
اصطلاح ليبرال اسلامی را، که با شکست حاکميت اسلام ه بنابراين، ضروری است که گرايش ب. به  سرانجام برساند

مبارزه . تری از احکام دينی را جايگزين قوانين فعلی نمايد، افشاء و منفرد نمود های رقيق فاشيستی در تلاش است روايت
های ليبرال و منزوی نمودن آنان به سرانجام  ليبرال مسلمانان و فمينيستپراکنی  عليه حکومت دينی، بدون مبارزه با توهم

  .نخواهد رسيد

حکومت اسلامی در عين . گاه مسائل زنان ايران است، اما تنها مساله نيست تلفيق دين و دولت، و حکومت مذهبی گره 
طور مضاعف زنان، از ه ها و ب انسانحقوقی  داری است که استثمار و بی گرانه سرمايه حال پاسدار نظام اقتصادی ستم

نيروی کار . ی مرد، و در اسارت کار خانگی است داری زن در خانه برده در نظام سرمايه. ناپذير آن است اصول تخطی
شود و  شود و در جامعه، در مشاغل پست به کار گرفته می داری و پرورش فرزندان می زن در خانه، صرف امور خانه

داری در تلفيق با روبنای مذهبی  های نظام ناعادلانه سرمايه اين مشخصه. کند مرد دريافت می تری نسبت به مزد کم
  .اند شرايط زنان را غير قابل تحمل کرده

های کوچک اشتغال دارند که  کاری در خانه و يا در کارگاه در ايران، بخش اعظم زنانی که شاغل هستند، به قطعه
زنان . اند بهره آوری ناچيز است و از هرگونه حق قانونی بی ی زندگی به نحو حيرتها دستمزدشان در مقايسه با هزينه

در چارچوب  شاغل در بخش کشاورزی هر چند، بار اصلی توليد و کشت و برداشت را بر عهده دارند اما کارشان اساساً
کنند که بخش اعظم فقيران  ان میآمار نهادهای دولتی نيز اذع. برند ای نمی خانوادگی است و خود از حاصل کارشان بهره

ها در فقر مطلق روزگار  های تحت مسئوليت آن ايران، زنان هستند و بخش عمده زنان سرپرست خانواده و خانواده
آورند نيز گواه ديگری است بر اين واقعيت که  فروشی روی می مين زندگی خود به تنأانبوه زنانی که برای ت. گذرانند می

های  تحولی در عرصه بنابراين، هر تحول مثبتی در وضعيت توده زنان الزاماً. اند ان، زنان فقيرتريندر جامعه فقير اير
  .اقتصادی نيز هست

آپارتايد  کند که خشم، نفرت و پتانسيل مبارزه  توده زنان ايران، که نابرابری و شرايط کنونی بيش از هر زمان ايجاب می
شان بسته شده، و مانع از آن  های اقتصادی همانند زنجير به پای و نابرابریشان را به تباهی کشانده  جنسيتی زندگی

  .مند و متشکل سمت و سو داده شود ای هدف شود که تغييری در زندگی خود ايجاد نمايند، در راستای مبارزه می

ی  آنان قادرند توده. کنند ويژه زنان سوسياليست، در اين ميان قادرند نقشی کليدی ايفاه فعالان چپ و لائيک جنبش زنان، ب
ی دين از دولت و مذهب از مدارس، الغای لغو يخواست جدا. زنان را حول مطالبات حقوقی و اقتصادی متشکل سازند

برابری کامل حقوق اجتماعی و سياسی زنان با مردان، برخورداری زنان از حقوق و . ی جنسيت پايه گونه تبعيض بر هر
ی پايان دادن به شرايط  ها لازمه ای کار مساوی، مطالبات حداقلی هستند که عملی شدن آنمزايای کامل با مردان در از

  .بار کنونی است خفت

مذهبی  -تغييرات حقوقی را به زنان بورژوا خطای بزرگی است هر آينه  زنان چپ و کمونيست عرصه مبارزه  بر سر
برخورد به . شان آگاه کرد ل، توده زنان را به حقوق و منافعيواگذارند، بلکه بايد با مشارکت فعال در بحث بر سر اين مسا

دهد که در صورت عدم مداخله فعالان چپ و کمونيست جنبش زنان در چنين  لايحه حمايت از خانواده به خوبی نشان می
اشتن خالی گذ. در چارچوب قوانين اسلامی و حکومت اسلامی استمذهبی  - مباحثی، نهايت انتقادات جريانات بورژوا

  .گری در سطح توده زنان است پوشی از يک عرصه مهم آگاه اين عرصه، چشم

جنبش طبقه کارگر ايران  و جنبش دانشجويی . برابری کامل اجتماعی و سياسی تنها نيستجنبش زنان در مبارزه برای 
  .متحدان اين جنبش هستند

ل مجرد و تئوريک نيست بلکه واقعيتی جاری و پيوند ميان جنبش زنان با جنبش کارگری و دانشجويی امروزه يک اص
ها در بسياری از موارد در بيش از يک عرصه درگير  فعالان اين جنبش. هاست برخاسته از نيازهای عملی اين جنبش

های جنبش  تحقق خواست و با بيداری آگاهی جنسيتی، مردان کارگر و مردان دانشجو نيز خود را در. هستند
  .بينند نفع می ذی ی زنان طلبانه برابری


